
۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

پدر که خودش سال ها در فضای 
نظامی بوده است، دلش نمی خواست پسرش 

همـان مسـیر را بـرود. بیشـتر از هرچیـز می خواسـت 
بماند، کنار دستش باشد، کمک حال روزهای پیری اش؛

«دوسـت داشـتم بمانـد کـه هـوای مـا را داشـته باشـد. گفتـم 
بمان همین جا. برایت مغازه ای راه می اندازیم. ولی می گفت 
تـو خـودت به مـا می گفتـی باید بـه ایـن مملکت خدمـت کنیم.
حرف هـای خودم را به خودم یـادآوری می کرد.» همین جمله،
برای پدر کافی بود. وقتی ابوالفضل خبر مأموریت «دنا» را داد،

چیـزی را پنهـان نکـرد؛ چـون قـرار بـود سـفری معمولـی باشـد تا 
رفتـن بـه دل جنـگ. قـرار بـود برونـد و برگردنـد امـا چـه  کسـی از 
روزهـای بعـدش خبـر دارد؟ تماس هـای مکـرر و پرس وجـوی 
اطرافیـان، امـا ماجـرا را به سـمت دیگـری سـوق داد. از اینکه در 
یـک روز پنج نفـر بـا او تمـاس بگیرنـد و حـال پسـرش را ب�رسـند،

دلشوره گرفته بود. او را نگران کرد. کم کم فهمید اتفاقی افتاده 
اسـت ولی هنوز امید داشت.

پـدر می گویـد اولش گفتند شـاید زخمی شـده و در بیمارسـتانی 
در هندوسـتان یـا شـاید بنـگلادش یـا حتـی سـریلانکا بسـتری 
اسـت. اما وقتی شـنید باید برای هر اتفاقی آماده باشـد، فهمید 
ماجرا جدی تر است. او اول خودش را برای هر رخدادی آماده 
کـرده بـود. پدر می گوید بدترین لحظـه، زمانی بود که هیچ خبر 
قطعی وجود نداشـت. نه می توانسـتند بگویند زنده اسـت، نه 
شهادتش را تأیید کنند. گفته بودند مدتی مفقود بوده. همین 
بلاتکلیفـی، از هـر چیـزی سـخت تر بـود. بالاخـره خبـر رسـید که 
پیکرش را پیدا کرده اند. اول پدر فهمید و نرم نرم، باقی اعضای 

خانـواده را هم از ایـن واقعه باخبر کرد.

وقتـی از خواهـر ابوالفضـل می پرسـم آیـا بـا بـرادرش هیـچ بحـ� و  میان دل بستگى و باور

درگیـری نداشـته اسـت، می گویـد: هیچـی. مـا در خانه مـان راحـت 

باهـم حـرف می زنیـم. مو�ـوع پنهانـی وجـود نـدارد؛ حتـی دربـاره 

سـخت ترین لحظـات و مسـئله ها. نـه تعارفـی وجـود داشـت و نـه 
رودربایسـتی داشـتیم.

بـرای خواهـر، ابوالفضـل بخشـی از زندگی روزمـره بـود. او از روزهایی 

می گویـد کـه بـرادرش قبـل از رفتـن و اسـتخدام در نیـروی دریایـی 

ارتـش، سـخت کار می کـرد، از صبـح تـا شـب، بـا دسـت هایی زخمـی و 

خسته. اما حتی در آن شرایط، وقتی تماس می گرفت، صدایش پر از 

انرژی بود؛«وقتی ابوالفضل وارد ارتش شـد، او خوشـحال بود. ذوق 

داشـت. به مـادرم می گفتم «دوسـت داری پسـرت کنـارت و ناراحت 

باشـد یـا کاری را کـه دلـش می خواهد، انجـام دهد و موقـع تلفن زدن 

خوشـحال باشد؟» برای همین، همراهش خوشحال بودیم؛ چون 

داشـت از کارش لـذت می بـرد. این طـور مواقـع دیگـر سـختی اش را 
نمی بینـی و بـرای کسـی از مصیبت هـا حـرف نمی زنی.

از نـگاه خواهـر، ابوالفضـل دربـاره ازدواج جـور دیگـری فکـر می کـرد.

خواهـرش می گویـد: یادم می آید به او می گفتـم می روی توی ارتش 

و بیمـه داری، حقوقـت سـر 
موقـع اسـت و نگـران پاس کـردن چک هایـت 

نیسـتی. این طـوری می توانـی آینده خوبـی هم برای 
زن و بچه ات بسـازی. ارتشـی که باشـی از این شـهر به شهر 

دیگری می روی و با آدم های زیادی آشنا می شوی. اما بح� 
ازدواج و زن و زندگی که می شد، می گفت اول من باید به آرزوهای 

خـودم برسـم که دسـت دختر دیگـری را بگیرم و بیـاورم توی خانه 
خـودم. او هـم آرزوهایـی دارد که مـن باید برآورده شـان کنم.

ابوالفضـل بیست وپنج سـاله بود، اما مسـیری را رفت کـه خیلی ها در 

یک عمر هم به آن نزدیک نمی شـوند. او زندگی را روی سـطح زمین 

جـا گذاشـت و بـه عمـق دریاهـا رفـت. بـرای خانـواده اش، نبودنـش 

ک اسـت، امـا این درد با فهمـی عمیق همراه شـده؛ اینکه او به  دردنـا

چیزی رسـیده اسـت که می خواسـت. شـاید به همین دلیل است که 

مادرش محکم و با صلابت از او و ویژگی های پسـرش حرف می زند،

پـدرش باوجود دلتنگی از انتخابش دفـاع می کند و خواهرش هنوز 

بـا لبخنـد از او یـاد می کنـد؛ لبخندی کـه در پـس آن، دلتنگی و غربت 
زیادی پنهان است.

خاطره هایى که زنده مانده اند

روز 13 اسـفند سـال 1404 ناوچـه نظامـی دنـا کـه از یـک رزمایـش بین المللـی در کشـور هنـد برمی گشـت، در بحبوحـه حملـه دشـمن 
آمریکایی صهیونـی بـه کشـورمان در سـواحل سـریلانکا، توسـط دو اژدر زیردریایـی آمریکایـی هـدف قـرار گرفـت و از بیـن 13۶ خدمـه آن 

104نفـر بـه شـهادت رسـیدند و پیکـر ۲0 نفـر از آن هـا پیدا نشـد. نـاو دنـا در زمـان رزمایش به هیچ سـلاحی مسـلح نبـود و ر�یس جمهـور آمریکا 
در پاسـ� بـه اینکـه «چـرا بـه ایـن نـاو حمله کـرد؟» گفت بـرای سـرگرمی و تفریـح ایـن کار را کرده اسـت.

چرا به ناو دنا حمله شد


